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 چکیده

 

ها را دارا بوده های ادبی همیشیه مورد توّ ه ررار گرفهه و رابیی   تببی  با این ن ری هبررسیی اشیرار شیاعران در ادبی ات فارسیی بر اسیای ن ری ه

های » اضیبرا  تثییر  و» بدخوانی خی ا«  از هارولد بیوم  منهدد مررو  آمریاایی که یای از بزرگهرین منهددان ادبی اسی ، در اسی . ن ری ه

این   زمینۀ شیرر مبر  شیده و بر راببۀ دیالاهی) م مباح ه و مناهره ا ام ا سیهیزه ّویانۀ شیاعران مهثخ ر با شیاعران مهدد م تثکید کرده اسی .در

ار گیرد. ای مورد بررسیی ررشیده اسی  ن ری ۀ بیوم با اسیههاده از تثلیهات ن ری ه ارداز و با توّ ه به اشیرار حافا و اوحدی مرا همداله تلاش  

ه، فرآیند ترامل شییاعران اردازد. بیوم در این ن ری ا«  هارولد بیوم میه »بدخوانی خی ات حافا بر اسییای ن ری این اژوهش به بررسییی  زلی 

کند، ّایی که شییاعر با تیریف و تیییر صییورت نبردی اودی ی برای رهایی از دلهره تاییراذیری توصیییف میر با آیار گذشییهگان را بهمهثخ 

های  هی مسیهدل و مهمایز دارد. حافا، با اسیههاده از سیاخهارهای زبانی و بلا ی نوآورانه، ترکی ارانه مهون ایشیینیان، سیری در سیاخ  هوی خی 

هی منیصیر به فرد در  زل فارسیی ای فراتر رفهه و توانسیهه اسی  به هوی سیابده، و ایااد مهاهی  و مایامین ّدید، از تثییرات اوحدی مرا هبی

ها، ّایگزینی ا«، مانند تیریف و بازآفرینی اسییبورهگیری از عناصییر بدخوانی خی دهد که حافا با بهرهدسیی  یابد. این اژوهش نشییان می

های ادبی را به چالش کشییده و ندش خود را به  ّای ماازهای مهداول، و خی  تصیاویر ّدید و بدی،، توانسیهه اسی  سین ماازهای تازه به

ات حافا، « در  زلی ترین شیاعران سیب) عراری ت بی  کند. در این مداله، ضیمن تیییل دری  فرآیندهای بدخوانی خلا برّسیههعنوان یای از 

بدیل توانسیهه اسی  بر شیاعران ایش از ای ارداخهه و نشیان داده شیده که چگونه حافا با ردرتی بیبه مدایسیه تببیدی آیار او با اوحدی مرا ه

 .خود  یبه کرده و ّایگاه خود را در ادبیات فارسی به عنوان صدایی نو و ایرگذار ت بی  نماید
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Abstract 

 
The analysis of Persian poets' works through the lens of literary theory has consistently garnered scholarly attention and has proven 

adaptable to various theoretical frameworks. The theories of Anxiety of Influence and Creative Misreading, proposed by Harold Bloom—

one of the most prominent American literary critics—have specifically addressed the domain of poetry and emphasized the dialectical yet 

agonistic relationship between later poets and their predecessors. This article aims to examine Bloom’s theory by referring to his theoretical 

writings and focusing on the poetry of Hafez and Owḥadī Marāgha’ī. This study investigates the ghazals of Hafez through the lens of 

Harold Bloom’s theory of Creative Misreading. In this theory, Bloom characterizes the interaction between later poets and the works of 

their precursors as an Oedipal struggle aimed at liberation from the anxiety of influence, wherein the poet, through the deliberate distortion 

and innovative reinterpretation of prior texts, strives to forge an independent and distinctive identity. Hafez, employing innovative 

linguistic and rhetorical structures, unprecedented combinations, and the generation of novel themes and concepts, surpasses the influences 

of Owḥadī Marāgha’ī and achieves a unique identity within Persian ghazal poetry. This research demonstrates that Hafez, through the 

strategic use of creative misreading elements—such as the distortion and reinvention of myths, the substitution of new tropes in place of 

conventional ones, and the creation of original and striking imagery—has managed to challenge literary traditions and affirm his status as 

one of the most distinguished poets of the Iraqi style. This article provides a detailed analysis of the processes of creative misreading in 

Hafez’s ghazals and conducts a comparative evaluation of his works with those of Owḥadī Marāgha’ī, ultimately revealing how Hafez, 

with unmatched literary power, overcame his poetic predecessors and established his place in Persian literature as a novel and influential 

voice. 
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 مقدمه 

های تیییل ایراذیری شاعران مراصر  ا«، یای از روشبدخوانی خی 

های خود، به ویژه در  از ایشینیان اس  که هارولد بیوم در ن ریه

ا«  به آن ارداخهه اس . در این »اضبرا  تثییر  و »بدخوانی خی 

ایشینیان نه تنها ی) ترامل ساده و تدیید  رویارد، تثییراذیری از آیار  

ادبی   سیبه  از  رهایی  برای  مبارزه  نوعی  بیاه  نیس ،  منهرلانه 

ی مسهدل اس . شاعر مراصر در تلاش  گذشهگان و رسیدن به هویه 

خی  تیییر  و  بازآفرینی  تیریف،  با  تا  به  اس   ایشینیان،  آیار  ارانه 

آن گونه تثییر  از  هویه ای  و  یابد  رهایی  خود ها  برای  نوآورانه  ی 

بیافریند. این تلاش، گاه با اناار مسهدی  یا ضمنی تثییرات ایشینیان  

ای که  ها همراه اس ، به گونهو گاه با ترکی  و تهسیر مادد آن

 .ا7-1م دهدخوانش ّدیدی از مهون کهن ارائه می

ات مدرن  ندشی کییدی در ادبی   آیار،  ارانهدر این میان، بدخوانی خی 

لایه کشف  چون  دلاییی  به  مراصر  شاعران  درونی  دارد.  های 

شناسی، چندصدایی کردن ایر  های زیبایی ، گسهرش دامنهشخصی 

اشرار  هنری و رهایی از رید و بندهای ّهان مدرن، به بازخوانی  

میگذشهگان   بازخوانیروی  این  شیوهآورند.  با  مانند ها  هایی 

زدایی همراه اس ،  ی اسبورهآفرینی و حه اردازی، اسبورهاسبوره

آیار  تا ّایی که در برخی موارد، شاعر با تیییر در مرنا و تهسیر  

ها را با شرایط اّهماعی و فرهنگی روزگار خود  کهن، آن  گذشهگان

 .دهدتببی  می

داده  نشان  اژوهش،  این  با  در  بزرگ  شاعر  این  چگونه  که  ای  

عناصربهره از  مهاهی  ن ری   این  گیری  و  ساخهار  اس   توانسهه  ه، 

ی مسهدل و مهمایز  شرری ایشینیان خود را بازترریف کند و هویه 

برای خود بیافریند. حافا با اسههاده از زبان و بیانی بدی،، ماامین  

و تصاویر تازه و همچنین ساخهارهای زبانی نو، توانسهه اس  از  

از   یای  به عنوان  را  یابد و ّایگاه خود  سیبه گذشهگان رهایی 

های  ترین شاعران سب) عراری ت بی  کند. او با خی  ترکی   مه 

ایگزینی ماازهای تازه و بهره های گیری از تاادها و تدابلنوین،ّ 

   فراتر رفهه، بیاه موف   ا8مای  مرنایی، نه تنها از تثییر اوحدی مرا ه

شده اس  با نگاهی نو به مهاهی  کهن، شرر خود را از میدوده  

 .ارانه و نوآورانه سو« دهدتدیید و تثییراذیری به دنیایی خی 

ات حافا، فرآیند کند تا با ارائه شواهدی از  زلی این مداله تلاش می 

مان به نمایش بگذارد و نشان  ا« او را در برابر مهدد بدخوانی خی 

های    دهد که چگونه او با دگرگونی و بازخوانی مهون ایشین، سن  

ی مسهدل و نو در ادبی را به چالش کشیده و توانسهه اس  به هویه 

راببه  بررسی  به  تیدی   این  نهای ،  در  یابد.  فارسی دس   شرر 

دهد که چگونه  ای ارداخهه و نشان میمهدابل حافا و اوحدی مرا ه

«، از شاعران ایشین  های بدخوانی خلا حافا با اسههاده از روش

خود فراتر رفهه و با خی  زبانی نو و تصویری تازه، به ّایگاهی  

 . اس  ات فارسی دس  یافهه همها در ادبی بی

 های مبر  شده در این ّسهار عبارتند از: ارسش

ات حافا  ا« بیوم،  زلی توان بر اسای ن ریه بدخوانی خی  آیا می  -

 را به صورت کاربردی تیییل کرد؟

ا« از مهون ایشینیان، به ویژه اوحدی حافا چگونه با بدخوانی خی    -

 هی مسهدل در شرر دس  یافهه اس ؟ ای، به هوی مرا ه

ویژگی  - خی بارزترین  بدخوانی  در  زلی های  حافا  او  ا«  ات 

 کدامند؟

 مضامین و ساختار کلی . 1

حافا به عرفان و ترالی رو  اشاره دارد. او از    243 زل شماره  

ضرورت رهایی از تریدات دنیوی و ایوند با حدید  مبی  سخن 

گوید. حافا، با زبانی اسهراری و اندیشمندانه، مسیر انسان برای می

 :کندتبدیل وّود مادی به حدید  مرنوی را ترسی  می

                                     خبر باوش که صاح  خبر شویای بی

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوی 

ای به ماامینی چون ندد اوحدی مرا ه  16در مدابل، رصیده شماره  

دنیا، تثکید بر عدال ، و ضرورت اخلا« در زندگی ارداخهه اس .  
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تر اما مؤیر، اخلا« و ترالی فردی را در رال  اوحدی با زبانی ساده

 :کندهای مسهدی  مبر  میتوصیه

                                              روزی ررار و راعده ما دگر شود

 وین باد و بارنامه ز سرها بدر شود

 

یباتی  حافا، ماامینی چون نااایداری دنیا، بی  23در  زل شماره  

عهدها، و آزادگی از تریدات دنیوی در رالبی عرفانی و سرشار از  

اسهراره بیان شده اس . حافا با زبانی ایچیده و تصاویر چندلایه، 

 :کندنیازی و رضای  از تددیر دعوت میمخاط  را به اذیرش بی

                                    بیا که رصر امل سخ  سس  بنیادس  

 بیار باده که بنیاد عمر بر بادس 

مرا ه شماره  اوحدی  رصیده  در  مشابهی  6ای  موضوعات  به   ،

بیند و بر ضرورت وفا و نااایدار میارداخهه اس . او نیز دنیا را بی

 :کند. برای م التوّهی به تریدات مادی تثکید میبی

                                      مده به شاهد دنیا عنان دل، زنهار

 که این عاوزه عروی هزار داماد اس 

 

شماره   مرشو«،    214در  زل  ع م   و  زیبایی  سهایش  حافا، 

همراه با اشاره به عش  و سرس ردگی شاعر، در رالبی عرفانی و  

 :چندلایه بیان شده اس  

                                               دار ّمال تو ای آفها  آینه

 مش) سیاه مامره گردان خال تو

کشد و عش  را  این  زل، شاوه و ع م  مرشو« را به تصویر می

وچرا  چونکند که شاعر را به اذیرش بینیرویی مهرالی مررفی می

دارد. حافا، با زبانی سرشار از اسهراره و تصاویر مهراک ، ندش وامی

 .کندعنوان مرکز نور و زیبایی برّسهه میمرشو« را به

ای در  زل خود، به بیان احساساتی مشابه  در مدابل، اوحدی مرا ه

تر و بیانی اردازد، اما لین و زبان او سادهرراری میاز عش  و بی

 :تر داردمسهدی 

                               رود، در خانه نهوان  نشس  دل به صیرا می

 بوی گل برخاس ، در کاشانه نهوان  نشس  

از میدودی   به توصیف حال عاش  و گریز  بیشهر  های  اوحدی 

تر حافا  های ایچیدهاردازد و از تصویرسازیاّهماعی و دنیوی می

 .فاصیه دارد

 

ای هر  اوحدی مرا ه  281حافا و  زل شماره    101 زل شماره  

اند و موضوعات  دو در بیر رمل م من مخبون میذو  سروده شده

گری، و مههوم ّاودانگی در هنر و عش  را بررسی عش ، صوفی

عنوان  کنند. حافا، با زبانی چندلایه و اسهراری، عش  و هنر را بهمی

 :کندیگانه حدید  ّاودان مررفی می

                                  هر که شد میرم دل در حرم یار بماند

 وان که این کار ندانس  در اناار بماند

یابی به آن را  تشبیه کرده و دس    "حرم یار"این بی ، عش  را به  

 .داندنیازمند مررف  و آگاهی می

تری برای توصیف  در مدابل، اوحدی در  زل خود، از زبان صریح

 :کندسرس ردگی عاشدانه و تثییر عش  اسههاده می

                            هر که در حیده زلف تو گرفهار بماند

 دل و زار بماندهمچو من سوخهه و خسهه

این بی ، به اسارت در عش  و ایامدهای آن اشاره دارد، اما از ن ر  

 .رسدایچیدگی زبانی و اسهراری به سبح حافا نمی

 

نیازی از  حافا، موضوعات رندی، عش ، بی  174در  زل شماره  

های عرفانی و شاعرانه به تصویر کشیده  دنیا، و وفاداری به لذت

اسهراره و  ّسورانه  زبانی  با  حافا  اس .  چندلایه، شده  های 

خواننده را به تثمل درباره مههوم عش  و ّایگاه انسانی در برابر  

 :کندتددیر دعوت می

                           من نه آن رندم که ترکِ شاهد و سا ر کن 

 میهس  داند که من این کارها کمهر کن  
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شماره  مرا هاوحدی   در  زل  ساده99ای  زبانی  با  بیانی  ،  و  تر 

تر، به موضوعاتی مشابه مانند رندی، عش ، و ندد میهس  مسهدی 

شیوه از  نیز  او  اس .  برای  ارداخهه  انهدادی  و  طنزآمیز  ای 

 :کندسازی تمایل خود به شور و سرمسهی اسههاده میبرّسهه

                       رود، در خانه نهوان  نشس  دل به صیرا می

 بوی گل برخاس ، در کاشانه نهوان  نشس  

 

حافا، ماامینی چون راز عش ، صبوری، و    127در  زل شماره   

صورت چندلایه و اسهراری ارائه شده اس . ارزش میب  الهی به

 :حافا در بی  نخس  

                              در شودترس  که اش) در    ما ارده

 وین راز سر به مهر به عال  سمر شود 

کشد که با  عنوان ی) حدید  انهانی به تصویر می راز عش  را به

می فاش  سخن اش)  آن  گزا   بهای  و  صبر  ارزش  از  او  شود. 

 :گویدمی

                               گویند سنگ لرل شود در مدام صبر

 آری شود، ولی) به خون ّگر شود

تر و  ، عش  را با زبانی ساده348 زل شماره  در مدابل، اوحدی در 

کند. او نیز به بهای عش  اشاره دارد، اما  تر توصیف میاحساسی

 :تر و از ایچیدگی حافا فاصیه داردبیان او مسهدی 

                       وصال تو ما را به سر شودگهه  که: بی

 گر صبر صبر ماس  عا  دارم ار شود 

 

ای، هر دو به مهاهی   حافا و مرب، اوحدی مرا ه 118 زل شماره 

اند. های عرفانی ارداخههعش ، زیبایی، و توّه به شرا  و لذت 

گیرد ها و تصاویر چندلایه بهره میحافا، در  زل خود، از اسهراره

 :کشدکه عش  و شوریدگی را با شاوهی عرفانی به تصویر می

                             آن کس که به دس ، ّام دارد

 سیبانیِ َّ ، مُدام دارد 

مرا ه اوحدی  مدابل،  سادهدر  زبانی  با  خود  مرب،  در  به ای  تر، 

توصیف مسهدی  زیبایی مرشو«، عش ، و ّایگاه آن در دل انسان 

 :اردازد. او در بی  می

                                                           آن سرو سهی چه نام دارد؟

 کان رام  خوش خرام دارد 

می توصیف  را  مرشو«  زیبایی  سادگی  با به  را  مخاط   و  کند 

 .سازدتوصیهی میموی و مسهدی  همراه می

 

 های آفرینش مجازهای تازه در اشعار حافظ جلوه  .2

کیمیای  "،  "مس وّود"هایی چون  گیری از اسهرارهحافا، با بهره

فیسهی از عش  و ترالی  ای عمی  و  ، تاربه"بیر خدا"، و  "عش 

 :دهدرو  ارائه می

                                 دس  از مس وّود چو مردان ره بشوی

 تا کیمیای عش  بیابی و زر شوی 

خوبی نشان این تصویر، تبدیل انسان مادی به موّودی مهرالی را به

گیرد، اما  ای بهره میدهد. در مدابل، اوحدی نیز از تصاویر تازهمی

 :بیشهر در رال  توصیهات اّهماعی و اخلاری

                                   این رصرهای خرم و گیزارهای خوش

 خیز حادیه زیر و زبر شود در موج

و   عم   اما  اس ،  تثییرگذار  اوحدی  تصویراردازی  اگرچه 

 .های حافا را نداردچندلایگی اسهراره

 

عاوز عروی  "و    "رصر امل"هایی چون  حافا با اسههاده از اسهراره

داماد و چندلایه خی  می"هزار  نو  تصاویری  تصاویر،  ،  این  کند. 

 :یباتی دنیا، عم  فیسهی نیز دارندعلاوه بر ندد بی

                         ماو درسهی عهد از ّهان سس  نهاد

 که این عاوز عروی هزار دامادس  

اسههاده کرده اس ، اما بیان او در مدابل، اوحدی از همان ترکی   

 :کمهر اسهراری و بیشهر توصیهی اس  
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                               مده به شاهد دنیا عنان دل، زنهار

 که این عاوز عروی هزار داماد اس 

دهد که اوحدی، بدون نوآوری خاصی،  این اسههاده مشابه نشان می

 .مهاهی  رایج را بازگو کرده اس  

 

گیرد  های چندلایه بهره میحافا در  زل خود از ماازها و اسهراره

مهاهی    درباره  تهار  به  را  مخاط   سبیی،  مرنای  بر  علاوه  که 

 :دارد. برای م التری وامیعمی 

                                       همه رَخ  صوفیان واسِهَدند از گرو می

 دل  ما بود که در خانه خمار بماند 

عنوان نمادی از عش  و حدید ، تنها  به  "خانه خمار"در این بی ،  

می مررفی  عاش   حدیدی  به  مثوای  نیز  اوحدی  مدابل،  در  شود. 

 :تر اس  تر و مسهدی مههومی مشابه اشاره دارد، اما بیان او ساده

                                           خرره اوشیده که زنار بیندازد گبر

 خرره گرو کردم و زنار بماندمن به می

میان   تااد  به  اشاره  با  موضوع  "زنار"و    "خرره"اوحدی   ،

کند، اما اسهراره او از ایچیدگی و چندلایگی گریزی را بیان میسن  

 .حافا برخوردار نیس  

 

ها و تصاویر تازه و چندلایه اسههاده  حافا در این  زل، از اسهراره

 :کرده اس . برای نمونه

                                        این ندبه سیاه که آمد مدار نور

 عاسیس  در حدیده بینش ز خال تو 

به مرشو«  نور "عنوان  خال  این    "مدار  با  شاعر  و  شده  مررفی 

می عرفانی  تثمل  ی)  به  توصیهی  سبح  از  این  تصویر،  رسد. 

 .کنندتر تبدیل میتر و مرنویای عمی ها، عش  را به تاربهاسهراره

می اسههاده  زیبا  تصاویر  از  خود  در  زل  نیز  اما  اوحدی  کند، 

 :ترند و بیشهر ّنبه توصیهی دارندهای او سادهاسهراره

                         امهای خال او دل بسههزان چنین در دانه

 دانه نهوان  نشس  کاندرین دام بلا بی

کند که در دام مرشو«  ای تشبیه میاین تصویر، عاش  را به ارنده

اسهراره چندلایگی  و  عم   اما  اس ،  شده  را  گرفهار  حافا  های 

 .ندارد

 

به با  این  زل،  در  مهاهیمی حافا  بدی،،  ماازهایی  کارگیری 

 :برانگیز خی  کرده اس . برای م الچندلایه و تثمل

                                س  و من  واص و دریا میادهعش  دردانه

 سر فروبردم در آن ّا تا کاا سر برکن 

وّوی عاشدانه و تلاش برای  این تصویر، مههومی عمی  از ّس  

و خود   "دردانه"دهد. او عش  را به  رسیدن به حدید  را ارائه می

تشبیه کرده اس  که برای یافهن گوهر حدید  در   " واص"را به  

 .روددریای میاده فرو می

 :تر اسههاده کرده اس  در مدابل، اوحدی از ماازهایی ساده

                                          امهای خال او دل بسههزان چنین در دانه

 دانه نهوان  نشس  کاندرین دام بلا بی

و   ایچیدگی  اما  اس ،  شاعرانه  و  زیبا  تصویر  این  اگرچه 

 .های حافا را نداردبرانگیزی اسهرارهتثمل

 

  "کیمیای مهر "اسههاده از ترکیباتی بدی، مانند  حافا در این  زل، با  

عنوان مهاهیمی چندلایه و ایچیده  ، عش  و صبر را به"سنگ لرل"و  

 :ویژه در بی  کند. بهبیان می

                                        از کیمیای مهر تو زر گش  روی من

 آری به یمن لبف شما خاک زر شود 

بیند که خاک وّود انسان را به  او عش  را همچون کیمیاگری می

دهنده ردرت  کند. این تصویر، نه تنها نشانطلای نا  تبدیل می

بخش عش  اس ، بیاه مههومی فیسهی و عرفانی را نیز الدا  تیول

 .کندمی

 :کند. برای م التر اسههاده میدر مدابل، اوحدی از تصاویری ساده
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                                  ای مهر تو بر صییهه ّان ندش کرده

 مشال خیال روی تو از دل بدر شود

این بیان، اگرچه زیبا و شاعرانه اس ، اما در سبح بداع  و عم   

 .گیردمرنایی حافا ررار نمی

 

های تازه و بدی،، عش  و  ، با اسههاده از اسهراره118حافا در  زل  

 :کند. برای م الزیبایی را در رال  مهاهیمی چندلایه بیان می

                                             آبی که خار حیات از او یاف  

 در میاده ّو، که ّام دارد 

این بی ، مههومی عرفانی را با تصویری میموی از میاده و ّام 

سازد.  تیهی  کرده و میان امر زمینی و امر ردسی ایی شاعرانه می

، عش   "سررشهه ّان به ّام"حافا، با اسههاده از ترکیباتی مانند  

به ایشینیان کمهر  ای تصویر میگونهو عرفان را  کند که در اشرار 

 .دیده شده اس  

گیرد، ها و تصاویر ّذابی بهره میدر مدابل، اوحدی نیز از اسهراره

 :ترند. برای نمونهتر و توصیهیاما این تصاویر ساده

                                              رخسارش از آفها  ک  نیس  

 ندر دل و ّان مدام دارداک 

اردازد و  شناسانه مرشو« میاوحدی، به توصیف مسهدی  و زیبایی

 .کندهای ایچیده کمهر اسههاده میاز اسهراره

 

 زدایی و برکشیدن خویشالوهیت . 3

وّو  حافا در این  زل، الوهی  را در تاربه فردی عش  ّس  

آموزد  گیرد. او به خواننده میمهاهی  سنهی فاصیه میکند و از  می

 :گذردکه شناخ  خداوند از مسیر دل و تاربه مسهدی  می

                                                 گر نور عش  ح  به دل و ّان  اوفهد

 بالله کز آفها  فی) خوبهر شوی 

اوحدی نیز در رصیده خود، به ارزش تاربه فردی و ترالی رو  

کند، اما بیان او به مهاهیمی اّهماعی و اخلاری میدود  اشاره می

 :شودمی

                                    ّانی که ااک نیس ، بماند درین میاک 

 روحی که ااک بود، بر افلاک بر شود

 

حافا در این  زل، با تثکید بر رهایی از رید و بندهای مادی، به  

میالوهی  نوعی   اخلاری  مرسوم  مهاهی   از  او  زدایی  اردازد. 

 :گویدمی

                                        رضا به داده بده وز ّبین گره بگشای

 که بر من و تو در اخهیار نگشادس  

کند، اما اوحدی نیز در رصیده خود، به آزادی از تریدات اشاره می

 :تر و کمهر اسهراری اس  بیان او مسهدی 

                                     ز روی خو  وفا ّوی کاهل مرنی را

 دل از تری  این صوت و صورت آزادس  

 

صوفی و  میهس   ندد  با  این  زل،  در  رایج،  حافا  گری 

نمایش  الوهی   به  را  عرفانی  و  مذهبی  مرسوم  مهاهی   از  زدایی 

های اّهماعی و دینی  گذارد. او عش  را ّایگزین رواعد و آیینمی

 :کندمی

                                 میهس  شیخ شد و فس  خود از یاد ببرد

 رصه ماس  که در هر سر بازار بماند 

ریود   گذاشهن  کنار  در  ندش عش   به  در  زل خود،  نیز  اوحدی 

کند، اما لین او بیشهر توصیهی و کمهر  اّهماعی و دینی اشاره می

 :انهدادی اس  

                                    هیچ ش) نیس  که بسیار بماند سخن 

 سخن سوخهگان بود که بسیار بماند

 



 1403، سال چهارم ، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 209 ~ 

حافا در این  زل، با اشاره به ندش انسانی و زمینی مرشو«، از  

گیرد. او مرشو« را در عین  برخی مهاهی  مرسوم عرفانی فاصیه می

 :کندمررفی میعنوان مرکزی انسانی و میموی  شاوه و ع م ، به

 ای آفها  آینه دار ّمال تو                                                

 مش) سیاه مامره گردان خال تو

می تبدیل  ردسی  عنصر  به  را  مرشو«  خال  تصویر،  اما  این  کند، 

میه   نگه  زمینی  و  انسانی  رالبی  در  را  آن  مدابل،  زمان  در  دارد. 

 :کنداوحدی عش  را بیشهر به گریز از ریود و آزادی تربیر می

                                    عاریی گر صبر آن دارد که بنشیند، رواس  

 من که عاش  باش  و دیوانه نهوان  نشس 

 

حافا در این  زل، با تثکید بر رندی و سرکشی در برابر میهس ،  

گیرد. او  زدایی از مهاهی  سنهی عش  و عرفان بهره میاز الوهی  

نیازی  عنوان راهی برای رسیدن به حدید  و بیعش  و رندی را به

 :کنداز دنیا مررفی می

                                        عهد و ایمان فی) را نیس  چندان اعهبار

 عهد با ایمانه بندم، شرط با سا ر کن 

راهی  اوحدی نیز در  زل خود، به ندد میهس  ارداخهه و عش  را  

کند، اما لین او کمهر از حافا فیسهی  برای گریز از ریود مررفی می

 :و بیشهر توصیهی اس  

                               گر کن  رندی، روا باشد، که در سن شبا 

 میهس  داند که: سالوسانه نهوان  نشس 

 

ای زمینی و  حافا در این  زل، عش  را از سبح آسمانی به تاربه

کند. او تثکید دارد که عش  با رنج و تلاش فردی  انسانی منهدل می

 :آیدبه دس  می

                                   خواه  شدن به میاده گریان و دادخواه

 کز دس     خلاص من آن ّا مگر شود 

کند، اما بیشهر به اذیرش اوحدی نیز به ندش فرد در عش  اشاره می

 :و تماین از عش  تایه دارد

                                   وصال تو ما را به سر شودگهه  که: بی

 گر صبر صبر ماس  عا  دارم ار شود 

 

و   شرا ،  عش ،  از  زمینی  تصویری  ارائه  با  این  زل،  در  حافا 

اردازد. او عش  و  زدایی میهای عرفانی، به نوعی از الوهی  لذت 

تاربه  دل  در  را  انسانی ّس  حدید   میهای  حهی  وّو  و  کند 

 :دهدلذت ّسمانی شرا  را به مدامی عرفانی ارتدا می

                                                           و زاهدان و تدواما و می

 تا یار، سر کدام دارد

در مدابل، اوحدی نیز با تمرکز بر زیبایی مرشو« و وصف عاشدانه، 

 :آورد. او در بی  تر میمهاهی  مرنوی را به سبیی میموی

                                                          آنرا خبری بود ز حال 

 کو نیز دلی به دام دارد

زند، اما بیان  ای فردی و انسانی ایوند میزیبایی مرشو« را به تاربه

 .برانگیز دارداو کمهر از حافا ّنبه فیسهی و تثمل

 

 متقدم در اشعار حافظ بازگشت شاعر  .4

کیمیای  "، و  "نور"،  "بیر خدا"حافا با بازآفرینی مهاهیمی چون  

ها را در رالبی  ، از ماامین شاعران ایشین الهام گرفهه و آن"عش 

 :کند. برای م النو و خلارانه بیان می

                                           ی) دم  ری  بیر خدا شو گمان مبر

 تر شوی کز آ  هه  بیر به ی) موی

کند، اما خلاری  و  در مدابل، اوحدی ماامین مشابهی را بازگو می

 :دهدها نشان میایچیدگی کمهری در بازآفرینی آن

                                 خواهی که در ز بیر برآری و طرفه آن)

 تر شود ی) موی خود ز بیر نخواهی که
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با   بیحافا  چون  ماامینی  وفاداری،  بازآفرینی  ندد  و  دنیا  یباتی 

مهاهی  شاعران ایشین را با زبانی بدی، و ایچیده دوباره خی  کرده  

 :اس . برای نمونه

                          چه گویم  که به میخانه دوش مس  و خرا 

 ها دادس سروش عال   یب  چه مژده

نااایداری عهدها و ارزش به  اشاره  با  نیز  های  در مدابل، اوحدی 

 :اردازدهاهری دنیا، به بازگو کردن همان ماامین می

                                         کند با ما ای که: دگر عهد مینموده

 مان حاای  عهدش که سس  بنیاد اس 

 

ندد   و  حدید ،  ّاودان،  عش   چون  مهاهیمی  از  الهام  با  حافا 

بهاّهماعی، آن بازآفرینی کرده اس . او  شیوهها را  نو و بدی،  ای 

کند که در برابر تیییرات  عنوان یگانه حدیدهی مررفی میعش  را به

 :مانداّهماعی و گذر زمان ّاودانه می

                                         از صدای سخن عش  ندیدم خوشهر

 یادگاری که در این گنبد دوار بماند

اوحدی نیز، با اسههاده از ماامین مشابه، ّاودانگی عش  و تثییر  

 :کندآن بر رو  انسان را بازگو می

                              اوحدی، خون دل  گر بخورد دوس  مرنج

 تا نگویند که از یار دل یار بماند

 

گیری از مهاهیمی همچون نور، خال، و زیبایی، که در  حافا با بهره

ها را با زبانی ایچیده و تصاویر ایشینیان نیز وّود دارد، آناشرار  

 :بدی، بازآفرینی کرده اس . برای م ال

                                      تا آسمان ز حیده به گوشان ما شود

 ای ز ابروی همچون هلال تو کو عشوه

زیبایی   و  عاشدانه  فرمانبرداری  مانند  مهاهیمی  تصاویر،  این  با  او 

کند. اوحدی نیز با اسههاده از  ای نوین بیان میهلال ابرو را به شیوه

و   وفاداری  از  مهاهیمی  عش ،  و  خال  مانند  مشابه،  ماامینی 

تر تر و مسهدی رراری عاشدانه را بیان کرده اس ، اما بیان او سادهبی

 :اس  

                     کند: کافسانه خواهی شد به عش عدل عیب  می

 گو: همی کن، من بدین افسانه نهوان  نشس  

 

حافا، با الهام از مهاهی  ایشینیان، ماامینی چون عش ، رندی، و  

 :یباتی دنیا را بازآفرینی کرده اس . برای م البی

                        من که دارم در گدایی گنج سیبانی به دس  

 ارور کن  کِی طم، در گردش گردون دون

ای نو ارائه  گونهنیازی و خودبسندگی عاشدانه را بهاین تصویر، بی

ها  گیری از ماامین مشابه، آندهد. در مدابل، اوحدی نیز با بهرهمی

 :تر بازگو کرده اس  صورت سادهرا به

                                من که از هسهی چو فرزین رفهه باش  بارها

 بر بساط بیدلی فرزانه نهوان  نشس  

 

  "صبوری"حافا با الهام از ماامین اشرار ایشینیان، مهاهیمی چون  

ای نوین و با تصاویر چندلایه بازآفرینی را به شیوه  "خون ّگر "و  

 :کند. برای م المی

                                                  گویند سنگ لرل شود در مدام صبر

 آری شود، ولی) به خون ّگر شود

به تاربه ایشینیان فراتر رفهه و  از سبح توصیهی  ای این تصویر، 

می تبدیل  مههارانه  و  شخصی  اوحدی کاملاً  مدابل،  در  شود. 

 :کندتر بازگو میماامین مشابهی را در چارچوبی ساده

                                       گر ما بلا کشی  ز بالات، عی  نیس  

 کار دلس  و راس  به خون ّگر شود 

 

الهام از مهاهیمی همچون شرا ، مرشو«، و لذت های  حافا، با 

می دیده  نیز  ایشینیان  اشرار  در  که  را  عرفانی  ماامین  این  شود، 

 :کند. برای نمونهای نو و با زبانی ایچیده بازآفرینی میگونهبه
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                                                      ذکر رخ و زلف تو دل  را

 وردیس  که صبح و شام دارد 

این بی ، با زبانی شاعرانه و اسهراری، عش  را به نوعی عبادت  

گیری از ماامین  کند. اوحدی نیز در مرب، خود، با بهرهتبدیل می

بازگو می این مهاهی  را  به دلیل  مهداول عش  و زیبایی،  اما  کند، 

و مسهدی زبانی ساده او  تر  در شرر  کمهری  بازآفرینی خلارانه  تر، 

 :شوددیده می

                                                       دیگ هوسی که خام دارد

 تا اخهه شود چنان که باید

 

 تطبیقیبررسی 

های ایچیده و زبانی چندلایه، ، با اسهراره243حافا در  زل شماره  

بازآفرینی  ای نو و بدی،  توانسهه اس  ماامین عرفانی را به شیوه

تر و  ، با زبانی ساده16ای نیز در رصیده شماره  کند. اوحدی مرا ه

ارزش به  اخلاری،  مهاهی   بر  اّهماعی  تثکیدی  و  انسانی  های 

و   فیسهی  عم   در  شاعر  دو  این  اصیی  تهاوت  اس .  ارداخهه 

 .رساندخلاری  زبانی اس  که حافا را به ّایگاهی برتر می

های چندلایه، ، با زبانی ایچیده و اسهراره23حافا در  زل شماره 

ای فیسهی و  نااایداری دنیا و اهمی  رهایی از تریدات را به تاربه

ای نیز در رصیده شماره عرفانی تبدیل کرده اس . اوحدی مرا ه

تر  تر و مسهدی ، به ماامین مشابهی ارداخهه اس ، اما زبان او ساده6

تهاوت نوآوری  اس .  و  زبانی  خلاری   در  شاعر  دو  این  های 

گذار  همها و بدع  عنوان شاعری بیتصویری، ّایگاه حافا را به

 .کنددر ادبیات فارسی ت بی  می

های ایچیده،  ، با زبانی چندلایه و اسهراره101حافا در  زل شماره  

عنوان مهاهیمی ّاودان و مهرالی  توانسهه اس  عش  و هنر را به

، به ماامینی  281ای نیز در  زل شماره  بیان کند. اوحدی مرا ه

تر. تهاوت عمده  تر و مسهدی مشابه ارداخهه اس ، اما با زبانی ساده

شده اس  که  این دو شاعر در خلاری  زبانی و عم  مهاهی  ارائه

 .رساندحافا را به ّایگاهی مهمایز و برتر می

های چندلایه و گیری از اسهراره، با بهره214حافا در  زل شماره 

تاربه به  را  مرشو«  زیبایی  و  عش   ایچیده،  و زبانی  مهرالی  ای 

عرفانی تبدیل کرده اس . اوحدی نیز در  زل خود، به ماامین  

زبانی ساده با  اما  اس ،  ارداخهه  توصیهیمشابهی  تهاوت تر و  تر. 

ایچیدگی   و  زبانی  خلاری   سبح  در  شاعر،  دو  این  اصیی 

 .دهدهاس  که حافا را در ّایگاه والاتری ررار میاسهراره

های بدی، و زبانی  ، با اسههاده از اسهراره174حافا در  زل شماره  

عنوان مهاهیمی فیسهی  چندلایه، توانسهه اس  عش  و رندی را به

، 99ای نیز در  زل شماره  و عرفانی بازآفرینی کند. اوحدی مرا ه

تر.  تر و مسهدی به ماامین مشابهی ارداخهه اس ، اما با زبانی ساده

تهاوت نشاناین  در  ها  حافا  خلاری   و  فاری  اسهدلال  دهنده 

 .بازتهسیر و نوآوری مهاهی  سنهی اس  

شماره   در  زل  اسهراره127حافا  خی   با  زبانی  ،  و  بدی،  های 

به را  صبر  و  عش   عرفانی  چندلایه،  و  فیسهی  مهاهیمی  عنوان 

، به ماامین  348بازآفرینی کرده اس . اوحدی نیز در  زل شماره 

تر به کار برده  تر و مسهدی مشابهی ارداخهه اس ، اما زبانی ساده

ها، توانایی حافا در نوآوری و بازتهسیر مهاهی  اس . این تهاوت

 .گذاردسنهی را به نمایش می

شماره   در  زل  اسهراره118حافا،  خی   با  زبانی  ،  و  بدی،  های 

ای  چندلایه، توانسهه اس  ماامین مهداول عش  و عرفان را به شیوه

ای نیز در مرب، خود،  برانگیز بازآفرینی کند. اوحدی مرا هنو و تثمل

اما زبانی ساده ارداخهه اس ،  تر و ساخهاری  به ماامین مشابهی 

دهنده توانایی  ها، نشانکار گرفهه اس . این تهاوتکمهر ایچیده را به

های مرنایی ّدید و اسهدلال فاری او در برابر حافا در ایااد لایه

 .شاعران ایشین اس  

 بحث
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گناینها فارسی  با  دبیات  ی)  هر  که  اس   بزرگ  شاعران  از  ای 

دیدگاه و  منیصربهخلاری   در  های  چشمگیر  سهمی  خود،  فرد 

داشهه زبان  این  هنری  و  فرهنگی  اوحدی   نای  و  حافا  اند. 

ای، دو شاعر برّسهه از این گناینه، در آیار خود به ماامینی  مرا ه

اند. با این چون عش ، رندی، نااایداری دنیا، و ترالی رو  ارداخهه 

هایی بنیادین دارد. در ها تهاوتحال، شیوه بیان و عم  مهاهی  آن

تلاش   بیوم،  هارولد  خی ا«  بدخوانی  ن ریه  بر  تایه  با  مداله،  این 

تهاوتمی تا  زیباییشود  و  مههومی،  زبانی،  اشرار  های  شناسانه 

نی خلارانه حافا و اوحدی بررسی شود. این ن ریه، که بر بازآفری

شاعران از آیار ایشینیان تثکید دارد، ابزار مناسبی برای درک میزان 

 .کندخلاری  و نوآوری این دو شاعر فراه  می

گیرد  حافا در اشرار خود از ماامینی چون عش  و رندی بهره می

در   کند. عش   دعوت  فیسهی  و  عرفانی  به سهری  را  مخاط   تا 

اشرار حافا نه فدط ی) تاربه انسانی، بیاه ایی به سوی شناخ   

 :گویدحدید  و ترالی رو  اس . او می

/ تا راهرو نباشی کی  ای بی" خبر باوش که صاح  خبر شوی 

 "راهبر شوی

گرایانه اوحدی اس   تر و اخلا«این رویارد، در تااد با بیان ساده

 :کندتر تصویر میمسهدی تر و  که عش  را در رالبی میموی

مده به شاهد دنیا عنان دل، زنهار / که این عاوزه عروی هزار  "

 "داماد اس  

برانگیز،  های تثملهای ایچیده، ایهامزبان حافا سرشار از اسهراره

تشبیه تازه  و  مرنایی  و  عم   او  اشرار  به  که  اس   بدیری  های 

چون  می تصاویری  با  او  خدا"بخشد.  اسهراره  "بیر  از  که  ای 

و  بی اس   حدید   عش "کرانگی  ردرت    "کیمیای  به  که 

کند. علاوه  کننده عش  اشاره دارد، مهاهیمی را بازآفرینی میمهیول

در واژه ایهام  این،  مانند  بر  به    "بیر"هایی  دریا و ه   به  که ه  

 :کندتر دعوت میعرفان دلال  دارد، خواننده را به تثمیی عمی 

ی) دم  ری  بیر خدا شو گمان مبر / کز آ  هه  بیر به ی)  "

 "تر شوی موی

در مدابل، تصاویر اوحدی  الباً توصیهی و میدود به مهاهی  رایج  

هایی مانند اسهراره و ایهام اّهماعی و اخلاری اس  و کمهر از آرایه

 :بردبهره می

خیز حادیه زیر و  این رصرهای خرم و گیزارهای خوش / در موج"

 "زبر شود

اخلا«،  و  عرفان  سنهی  مهاهی   ندد  با  خود  اشرار  در  حافا 

تاربهالوهی   در چارچو   آن  بازترریف  و  عش   از  های  زدایی 

آورد  گذارد. او عش  را از آسمان به زمین میانسانی را به نمایش می

ویژه با اسههاده از تشبیه  سازد، بهو آن را میموی و رابل درک می

 :و ایهام در عباراتی مانند

رضا به داده بده وز ّبین گره بگشای / که بر من و تو در اخهیار  "

 "نگشادس  

های الهی اشاره  ه  به اذیرش و ه  به نام  "رضا"که در آن مههوم  

 .دارد

اوحدی عش  را در چارچو  سنهی و اخلاری حها کرده و کمهر  

 :به ابراد انسانی و زمینی آن ارداخهه اس  

درین میاک / روحی که ااک بود، بر  ّانی که ااک نیس ، بماند  "

 "افلاک بر شود

ن ریه عنوان  به  خی ا«،  تثییراذیری  بدخوانی  چگونگی  به  که  ای 

می ایشینیان  از  میشاعران  نشان  به خوبی  که حافا  اردازد،  دهد 

آن  رایج،  مهاهی   از  الهام  با  نوآوری  چگونه  و  خلاری   با  را  ها 

در اشرار حافا به   "رندی"کند. برای نمونه، مههوم  بازآفرینی می

می تیهی   عرفان  مههوم  با  بدیری  رفهار  شال  از حد ی)  و  شود 

تاربه به  میاّهماعی  ارتدا  فیسهی  و  مرنوی  همچنین،  ای  یابد. 

ای انسانی، بیاه مسیری  در آیار حافا نه تنها تاربه  "عش "مههوم  

 :برای شناخ  و اتصال به حدید  مبی  اس  که در اشراری مانند
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دس  از مس وّود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عش  بیابی  "

 "و زر شوی

شود. او با این بازآفرینی، ماامین ایشینیان  به وضو  مشاهده می

چارچو  از  عمی را  دنیایی  به  و  برده  فراتر  مرسوم  و  های  تر 

 .تر انهدال داده اس  چندلایه

هایی از بدخوانی مهاهی  مهددم  توان نمونهدر اشرار اوحدی نیز می

یاف ، هرچند که این بدخوانی ا ی  در سبح زبانی و تصویری 

می نمیباری  حافا  فیسهی  عم   به  و  ماامین  ماند  نیز  او  رسد. 

نااایداری دنیا و عش  را بازگو می کند، اما با زبانی  رایای چون 

 :ترتر و بیانی مسهدی ساده

مینموده" عهد  دگر  که  که  ای  عهدش  مان حاای    / ما  با  کند 

 "سس  بنیاد اس  

دهنده این تهاوت در سبح ایچیدگی زبانی و عم  مهاهی ، نشان 

ن یر حافا در بازآفرینی و ارتدای ماامین سنهی اس .  توانایی بی

بهره با  آرایهحافا  از  مهاهیمی  گیری  اسهراره،  و  ایهام  مانند  هایی 

 :کندشایی هنری و فیسهی بیان میچون نااایداری دنیا را به

/ که این عاوز عروی  " ماو درسهی عهد از ّهان سس  نهاد 

 "هزار داماد اس  

کشد، بیاه عم   این اسهراره، نه تنها نااایداری دنیا را به تصویر می

می نمایان  نیز  را  شاعر  عرفانی  از  .سازدبینش  برخی  در  اوحدی 

برد، اما  الباً بیان او  های ّذابی بهره میابیات خود نیز از اسهراره

 :میدود به توصیهات هاهری و اخلاری اس . برای م ال

ّانی که ااک نیس ، بماند درین میاک / روحی که ااک بود، بر  "

 "افلاک بر شود

من ر   از  اما  هسهند،  ارزشمند  ایامی  حاوی  اگرچه  ابیات  این 

حافا  زیبایی اشرار  مرتبه  به  زبانی  خلاری   و  شناسی 

بهره.رسندنمی با  اس   توانسهه  خود  اشرار  در  از  حافا  گیری 

ایهاماسهراره ایچیده،  تثملهای  چندلایه، های  زبانی  و  برانگیز، 

ای  ای نوین بازآفرینی کند. اوحدی مرا هماامین مهداول را به شیوه

نیز، هرچند در بازگو کردن مهاهی  اخلاری و اّهماعی موف  بوده  

اس ، اما به دلیل سادگی بیان و کمبود نوآوری زبانی، در ّایگاهی  

گیرد. بدین ترتی ، ن ریه بدخوانی تر نسب  به حافا ررار میاایین

سی کم)  خی ا« به درک بههر ّایگاه والای حافا در ادبیات فار 

دهد که او چگونه توانسهه اس  با بازخوانی و  کند و نشان میمی

شاهاارهای   از  یای  به  را  خود  آیار  مهاهی ،  خلارانه  بازآفرینی 

 .بدیل ادبیات ّهان تبدیل کندبی

 گیرینتیجه 

اوحد  یدیتبب  مبالره و  ن ر  یامرا ه  یاشرار حافا  اسای   هیبر 

نشان  یبدخوان بیوم،  هارولد  توانا خی ا«  در    ییدهنده  حافا 

 یعرفان  ،یفیسه  یها به سبیآن   یو ارتدا  یسنه   یمهاه  ینیبازآفر

هنر بهره  یو  با  او  اسهراره  ی ریگ اس .   یهاهامیا  ،،یبد  یهااز 

  ی ایه، توانسهه اس  اشرار خود را به  یچندلا  یو زبان  ز،یبرانگتثمل

 یکند. در مدابل، اوحد  لیّهان تبد  اتیادب  لیبدیب  یاز شاهاارها

موف    یو اّهماع یاخلار  یهرچند در بازگو کردن مهاه ،یامرا ه

نهوانسهه    ،یزبان  یو کمبود نوآور  انیب  یسادگ   لیبوده اس ، اما به دل

دو شاعر، نه    نیتهاوت ا  اد کند.ا یو گسهرده را ا   یعم  ریهمان تثی

در ش مهاه  ان،ی ب  وهیتنها  در عم   ها آن   یزبان    یو خلار   یبیاه 

م تثک   .شودیآشاار  بر  اهم  دیاژوهش، علاوه  در      یخلار    یبر 

  ی هنر    یهو   اادیدر ا  انینیشیا   یمهاه  ینیبر ندش بازآفر  ات،یادب

  ی اها را به گونهآن  ج،یرا   یاسههاده از مهاه. حافا با  کندیم  دیتثک 

تدی  ینیبازآفر از  تنها  نه  که  اس   با    دیکرده  بیاه  گرفهه،  فاصیه 

  نیّاودانه خی  کرده اس . ا   یایر   ،ییمرنا  دیّد  یهاهیافزودن لا

عنوان    ،یژگ یو به  را  برّسهه  یایاو    اتی ادب  ندگانینما  ن یتراز 

میدود  کندیم  یمررف  یفارس از  اس   توانسهه  زمانه    ی ها  یکه 

به    نگاه.کند  انیب  نینو   ی را با نگاه  ی سنه  نیخود فراتر رفهه و ماام

اژوهش  ندهیآ حوزه  و  ،یادب   یهادر  بررس  ژهیبه   ،یدیتبب  یدر 

 دیّد  یهاهیاز ن ر  یریگ و بهره  یارشههنیب  یاردهایرو  ازمندین

  یبرا  یبسهر  تواندیم  ،یاشرار حافا و اوحد  یدیتبب  لی اس . تیی
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م  یبررس د  انیترامل  دوره  گر یشاعران  تار  یهادر   یخیمخهیف 

  ی به درک بههر توانینوع مبالرات، م نیا فراه  آورد. با گسهرش 

   یهو ینیو ندش شاعران در بازآفر   یفارس  اتیاز روند تاامل ادب

 نینو  یهایاز فناور  ی ریگ بهره  ن،ی. علاوه بر ااف  ی دس     یفرهنگ

 یابزار  تواندیم  ،یریهوشمند و اردازش زبان طب  یمهن  لیمانند تیی

  از .باشد  یمهون ادب  رد  یو زبان  یکشف روابط مههوم   یردرتمند برا

و شاعران    سندگانیبخش نو الهام  تواندیاژوهش م  ن یا  گر،ید   یسو 

  ی اگذشهگان، به خی  آیار تازه  راث یمراصر باشد تا با تثمل در م

اس ، بیاه    یرانیا    یدهنده فرهنگ و هو ب ردازند که نه تنها بازتا 

ن  ییتوانا را  مراصر  با ّهان  همان  زیگههگو  که حافا  دارد.  گونه 

خی  کند   یّاودانه، اشرار  نیاز ماام  یر یگ بهره  ا توانسهه اس  ب

 توانندیم  زیبخش و ارمرناس ، شاعران مراصر نکه همچنان الهام

 رگذاریماندگار و تثی  یآیار  ،یمی به موضوعات رد  نینو   یبا نگاه

همواره    ات، یکه ادب  دهدیاژوهش نشان م  نیا   ، ینها  در.خی  کنند

  یها بوده اس . بررس ها و فرهنگنسل  انیگههگو م  یبرا  یبسهر

گههگو اس  که با آشاار    نیاز ا یانمونه  ،یحافا و اوحد  یدیتبب

از    یدو شاعر، به درک بههر  نی ا  یهاها و شباه  ساخهن تهاوت

م  یفارس  اتی ادب  انیاایب  یها  یهرف آکندیکم)   ندهی. 

ا  ،یادب  یهااژوهش گسهرش  گرو  تلاش   نیدر  و  مبالرات  نوع 

اس  که همچنان    یادب  راثیاز م  یاناشناخهه  یهاهیکشف لا  یبرا

 .خواهد بود ندهیآ یهابخش نسلالهام

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مداله تمامی نویسندگان ندش یاسانی ایها کردند.

 تعارض منافع 

 . وّود ندارد یتااد منافر  گونهچیاناام مبالره حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

This study presents a comparative literary 

analysis of Hafez's ghazals and those of 

Owḥadī Marāgha’ī through the theoretical 

framework of Harold Bloom’s concept of 

“creative misreading,” or misprision. At the 

heart of Bloom's theory lies the idea that 

literary creation is often an agonistic act: a 

younger poet wrestles with the overwhelming 

influence of predecessors, undergoing an 

Oedipal struggle to emerge with an 

independent voice. The poet does not merely 

imitate but rather distorts, reinvents, and 

strategically misreads the works of his 

forerunners to claim originality and transcend 

influence. Applying this lens to classical 

Persian poetry, particularly the relationship 

between Hafez and Owḥadī, reveals how 

Hafez's sophisticated poetic language, 

reconfiguration of metaphors, and innovative 

narrative voice are part of a conscious strategy 

to overcome literary anxiety and assert a 

unique poetic identity. Bloom’s model is 

particularly fruitful for understanding how 

Hafez transforms established tropes and 

themes, not merely to honor tradition but to 

revise and supersede it creatively (8). In this 

way, the study does not reduce influence to 

passive imitation but rather explores how 

poetic originality is born through active 

engagement with, and transcendence of, 

literary tradition. 

The comparative methodology applied in this 

article foregrounds the intricate interplay 

between tradition and innovation. While 

Owḥadī Marāgha’ī represents a transitional 

figure within the Persian lyrical tradition, 

adhering to moralistic and mystical content 
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with relatively straightforward linguistic 

expression, Hafez reconfigures these themes 

through a richer and more layered poetics. The 

contrast becomes especially vivid when 

examining poems that deal with themes of 

love, transience, and divine longing. For 

example, where Owḥadī portrays the 

impermanence of worldly attachments in direct 

moral language, Hafez casts similar 

sentiments through nuanced metaphorical 

structures and complex imagery that evoke 

both temporal decay and spiritual 

transcendence. This intricate intertextuality—

interpreted via Bloom’s theory—demonstrates 

how Hafez enacts a kind of poetic 

displacement, substituting his vision for that of 

his predecessor and, in doing so, reorders the 

canon. The article illustrates that Hafez's 

language operates on multiple levels, 

simultaneously referencing, challenging, and 

displacing prior meanings, thereby achieving 

what Bloom calls the "strong misreading" that 

allows the poet to usurp the literary position of 

his precursors (8). 

Central to the analysis is the concept of 

"tropological innovation"—the deliberate 

invention of new metaphors and symbols that 

challenge inherited literary norms. Hafez's 

ghazals are replete with what Bloom would 

term clinamen and tessera: revisionary ratios 

that reflect the poet’s strategic deviation from 

his forebears. A case in point is Hafez's 

metaphorical use of wine, tavern, and the 

beloved—symbols traditionally associated 

with Sufi mysticism—which he retools into 

polyvalent tropes conveying philosophical 

skepticism, aesthetic pleasure, and individual 

emancipation. Meanwhile, Owḥadī’s 

employment of similar tropes remains more 

anchored in the didactic and mystical traditions 

of Persian poetics, lacking the layered 

ambiguity characteristic of Hafez. Through 

creative misreading, Hafez repurposes familiar 

symbolic frameworks to voice a deeply 

personal and yet universal poetic 

consciousness. He does not abandon the 

spiritual implications of these motifs but 

relocates them into an aesthetic domain where 

ambiguity, irony, and existential tension define 

meaning. This transformation exemplifies 

Bloom’s assertion that the later poet must 

“swerve” away from the influence of his 

precursor not to avoid it, but to master and 

subsume it in the service of his own poetic 

agenda (8). 

Equally important in this study is the 

phenomenon of mythopoesis—the creation or 

reinterpretation of myth within poetic 

discourse. Hafez’s ghazals abound in 

symbolic figures and mythic allusions that, 

while familiar in Persian literary culture, are 

reworked to subvert or amplify their original 

meanings. The imagery of the lover and the 

beloved, the metaphor of the journey, the trope 

of divine intoxication—all become vehicles for 

what Bloom calls “daemonization,” a process 

through which the later poet re-enchants the 

symbols of tradition with his own imaginative 

authority. Hafez’s ability to conjure novel 

emotional and intellectual responses from 
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archetypal imagery contrasts sharply with 

Owḥadī’s more literal and static 

interpretations. Furthermore, Hafez’s 

deployment of rhetorical ambiguity—through 

devices such as irony, paradox, and 

juxtaposition—functions as a strategy of 

“apophrades,” the return of the dead, whereby 

the influence of earlier poets is felt as a 

haunting presence that Hafez ultimately 

overcomes. Thus, Hafez's poetry does not 

merely echo the canonical voice of Persian 

lyricism but transforms and reorients it in ways 

that affirm his poetic primacy over his 

predecessor (8). 

The article also explores the philosophical 

undercurrents in Hafez’s poetics, particularly 

his challenge to theological orthodoxy and 

social conformity. His poems often replace 

divine transcendence with human-centered 

spirituality, emphasizing experiential wisdom, 

emotional authenticity, and aesthetic 

engagement over formal religiosity. This 

thematic shift reflects Bloom’s concept of “the 

revisionary ratio of kenosis,” where the later 

poet empties inherited forms of their authority 

to fill them anew with his own vision. Hafez’s 

critique of hypocrisy—embodied in the figure 

of the ascetic or the moralist—is a salient 

example of how poetic innovation can function 

as cultural critique. By contrast, Owḥadī’s 

moral universe remains relatively consistent 

with traditional Sufi doctrine, espousing 

detachment and divine submission in more 

conventional terms. Hafez, however, dissolves 

these boundaries, framing the act of poetic 

creation itself as a sacred journey. His 

metaphors of the tavern, the cupbearer, and 

the intoxicated sage form a symbolic system 

through which individual transcendence is 

achieved not through negation of the self, but 

through its poetic affirmation. This dialectical 

subversion of inherited motifs reinforces 

Bloom’s thesis that the strongest poets forge a 

voice not by avoiding influence, but by 

creatively confronting and transforming it (8). 

In conclusion, the comparative analysis of 

Hafez and Owḥadī Marāgha’ī through the lens 

of Harold Bloom’s theory of creative 

misreading underscores the singularity of 

Hafez’s literary achievement. Whereas 

Owḥadī’s contributions remain tethered to the 

moral and mystical conventions of his time, 

Hafez reconfigures those very conventions, 

infusing them with philosophical complexity 

and aesthetic innovation. Through 

metaphorical invention, rhetorical 

ambivalence, and thematic daring, Hafez not 

only engages with the poetic tradition but 

redefines its boundaries. His ghazals are thus 

sites of both homage and rebellion—poetic 

acts of self-assertion that transform influence 

into originality. By misreading his 

predecessors creatively, Hafez secures his 

place not merely within the canon of Persian 

literature but as a transformative figure who 

reshaped its trajectory. This study reaffirms 

that the evolution of literary expression is not a 

linear progression of styles but a dynamic 

interplay of voices, where new meaning arises 

through the struggle between remembrance 
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and reinvention. Such insights illuminate not 

only the genius of Hafez but also the enduring 

relevance of literary theory in unpacking the 

complexities of poetic influence and 

innovation. 
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